
141
اره 

شم
 - 

138
8  

من
به

27

درآمد
واپسين سال هاى سده هيجدهم ميلادى را مى توان نقطه عطفى در تاريخ 
روابط بين الملل به شمار آورد. اين سال ها مصادف بود با روى كار آمدن 
در  وهابيت  ظهور  و  فرانسه  در  بناپارت  ناپلئون  ظهور  ايران؛  در  قاجارها 
نجد. احتمال خطر حمله ناپلئون به هند از طريق ايران و خليج فارس، 
شورش مردمى تيپو سلطان در هند و تحركات زمان شاه در افغانستان، 
ديگر  سوى  از  بود.  ساخته  مخاطره  دچار  را  هند  در  انگليسى ها  موقعيت 
ساكن  قبايل  قدرت  افزايش  دليل  به  شرقى  هند  كمپانى  تجارى  منافع 
شد  موجب  ناپلئون،  با  آنان  اتحاد  احتمال  و  بود  خطر  در  فارس  خليج 
انگليسى ها به تغيير ديپلماسى خود در منطقه بينديشند. ديپلماسى جديد 
هر  و  بود  فارس  خليج  در  انگليسى ها  نظامى  و  سياسى  نفوذ  گسترش 
اقدامى لزوما در راستاى همين ديپلماسى صورت مى پذيرفت. طى عصر 
ناپلئون، بيشترين تعداد سفيران انگليسى در طول قرن نوزدهم به دربار 
مهدى على خان  اعزام  شدند.  اعزام  فارس  خليج  مختلف  نقاط  و  تهران 
بهادرجنگ و جان مالكم به مسقط و تهران، اعزام ساموئل مانستى نزد 
و  هند  حكومت  سوى  از  مالكم  جان  همزمان  اعزام  قاجار،  شاه  فتحعلى 
سر هارفورد جونز از سوى دربار لندن به تهران، دليلى بر افزايش نگرانى 
انگليسى ها و اهميت يافتن يكباره ايران و خليج فارس براى آنان است. 

اولين فرستاده
سر هارفورد جونز بريجز (1847–1764) اولين فرستاده اى بود كه از سوى 
دربار لندن، عازم دربار قاجار شد و از فوريه 1807 تا نوامبر 1811 عهده دار 
اين سمت بود. سفارت جونز از چند نظر حائز اهميت فراوان است: نخست 
اينكه جونز در طول اولين جنگ هاى دوره ايران و روس در ايران به سر 
مى برد؛ همچنين سفارت وى همزمان بود با حضور اولين هيات نمايندگى 
فرانسه در ايران و جونز عامل مهمى بود در راندن فرانسوى ها و ژنرال 
گاردان از ايران؛ ديگر اينكه سفارت وى از سوى دربار لندن مصادف بود 

با اعزام جان مالكم از سوى كمپانى هند شرقى.1
چند  و  نمود  آغاز  شرقى  هند  كمپانى  در  را  خود  سياسى  خدمات  جونز 
سالى در هند اقامت كرد. بسيار جوان بود كه به عنوان نماينده تجارى 
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و سياسى انگلستان در بصره تعيين گرديد و از همان تاريخ رفت و آمد 
و روابط تجارى با ايران را آغاز نمود. وى قريب بيست سال در بصره و 
بغداد در خدمت كمپانى بود. در اين اثنا دو بار به ايران سفر كرده بود و 
زبان فارسى آموخته بود، وى در خاطراتش مى نويسد: «براى اولين بار در 
سال 1786 به شيراز سفر كردم و در بازگشت، مدتى در بوشهر ماندم. در 
اين مدت با تاجرى به نام حاجى خليل آشنا شدم كه بعدها به مقام ايلچى 
شاه ايران در دولت بنگال منصوب شد... من از حاجى خليل خواسته بودم 
يك منشى يا آموزگار زبان فارسى برايم پيدا كند و او به من محمدنبى را 

معرفى كرد ... بنابراين با هم از بوشهر به بصره آمديم.»2
هنگامى كه او نماينده مقيم كمپانى در بغداد بود، فتحعلى شاه نخستين 
تقاضاى كمك از حكومت هند را به او نوشت.3 وى در خلال سال هاى 
و  ايران  مساله  درباره  مكاتباتى  و  گزارش ها  ميلادى،   1801 و   1800
افغانستان تهيه نمود و به گفته خودش در اين تاريخ كوشيد تا روابط ايران 

و انگلستان و منافع اين دو دولت را هماهنگى بخشد.
هنگامى كه ناپلئون به فكر ايجاد روابط دولتى و سياسى با ايران افتاد، 
انگليسى ها در تب و تاب نگرانى از نفوذ فرانسوى ها، سر هارفورد جونز 
را به عنوان فرستاده پادشاه انگلستان روانه دربار قاجاركردند.جونز در 27 
استانبول عازم ايران شد و به  طريق  پورتسموت از  بندر  اكتبر 1807 از 
اولين  محرم 1224)،   25) مارس 1807  در 12  شد  موفق  ورود  محض 
عهدنامه نظامى و سياسى مشهور به عهدنامه مجمل را ميان دولت خود 

و دولت ايران به امضا برساند. 
هارفورد جونز علاوه بر گزارش ها و مكاتبات، چند اثر مهم ديگر درباره 
در  او  خاطرات  شرح  زند»  خان  لطفعلى  روزهاى  «آخرين  دارد،  ايران 
 1791 سال  در  وى  است.  شيراز  در  زند  سلسله  روزهاى  بحرانى ترين 
ميلادى، به دعوت ميرزا حسين وفا و برادرزاده اش ميرزا بزرگ قائم مقام 
به ايران آمد تا پيشنهاد لطفعلى خان را درباره فروش درياى نور و تاجماه، 
دو الماس مشهور، بررسى نمايد و در اين مورد با تجار و جواهرفروشان به 
مذاكره و معامله بپردازد. وى در اين كتاب در اثر اقامت طولانى و آشنايى 
طبقات  زندگى  طرز  و  رسوم  و  آداب  از  دقيق  تصويرى  فارسى،  زبان  به 
گوناگون به ويژه اعيان و تجار عمده اين سرزمين در اختيار خواننده مى 
گذارد. از آنجا كه همنشين و دوست نزديك و صميمى ميرزا حسين و 
ميرزا بزرگ است، فعاليت هاى سياسى و اجتماعى و زندگى روزمره و گفتار 

و كردار اين دو شخصيت بزرگ را لحظه به لحظه دنبال مى كند و تا حد 
كلمه  هيچ  دوست  دو  اين  فداكارى هاى  يادآورى  در  تا  مى كوشد  امكان 
سرانجام  اقتصادى،  گرفتارى  هاى  او  كتاب  در  نبرد.  ياد  از  را  موقعيتى  و 
لطفعلى خان و وحشت و نفرتى كه طبقات گوناگون از نزديك شدن شبح 
آقامحمدخان قاجار احساس مى كنند، از وراى تك تك كلمات نويسنده و 
از طريق نوحه ها و ترانه هايى كه مردم شيراز براى اولين و آخرين بار در 

حق يك فرمانروا سروده اند،تصوير شده است. 
اثر ديگر جونز، شرح خاطرات او طى دوران سفارتش به دربار فتحعلى شاه 

است كه موضوع اين گفتار است. 
يكى از مهم ترين آثار وى، كه جا به جا در خاطراتش با عنوان «تاريخ 
قاجاريه» از آن نام برده است، مآثر سلطانيه اثر عبدالرزاق بيگ دنبلى است 
كه نسخه اى از آنرا فتحعليشاه به عنوان تحفه به وى تقديم نمود. مقدمه 
جونز بر تاريخ قاجار 191 صفحه است. نكته جالب اينجاست كه جونز در 
ترجمه اين كتاب، كه تاريخ قاجاريه است، به تعريف و تمجيد از زنديه 
پرداخته و پس از آوردن خلاصه اى از تاريخ عمومى ايران از كهن ترين 
دوره ها تا عهد كريمخان زند و حتى آوردن شواهدى از تاريخ سر جان 
وكيل الرعايا،  نيكوى  خصال  و  رعيت پرورى  سلوك،  حسن  درباره  مالكم 
از خوانندگان پوزش مى خواهد كه بايد درباره جزئيات دوران پادشاهى و 
تيره روزى «آن شهريار شريف لطفعلى خان زند، زيادتر از حد معمول به 

تفصيل سخت گويد.»4
هارفورد جونزيك سال پس از مالكم ايران را ترك گفت و در ژوئن 1811 
كمپانى  مديران  و  دولتى  مقامات  بازگشت.  ميهنش  به  استانبول  راه  از 
نوشت  وى  به  خارجه  امور  وزير  ستودند.  ايران  در  را  او  خدمات  همگى 
از اينكه توانست شاه ايران را از وعده هاى فريبنده دولت فرانسه بر حذر 
نشان  هند  حكومت  اقدامات  برابر  در  كه  آداب دانى  و  اعتدال  و  دارد... 
داده، مورد رضايت اعليحضرت قرار گرفته است.5با اين وجود او ديگر نه 
افتخاراتى نصيبش شد، نه شغلى و نه حتى پاداشى كه در خور خدمات وى 
در ايران باشد. فقط در سال 1826 ميلادى، دربار انگليس لقب «بريج» 

را نيز به نام او اضافه نمود.6
و  شد  بازنشسته  آن  جاى  به  شود،  بمبئى  فرماندار  بود  اميدوار  كه  جونز 
زندگيش به صورت يك ارباب روستايى و نويسنده در زيباترين اقامتگاه 
روستايى گذشت. در 1833 ترجمه تاريخ قاجاريه را منتشر ساخت و سال 

واپسين سال هاى سده هجدهم ميلادى را مى توان نقطه 
عطفى در تاريخ روابط بين الملل به شمار آورد. اين 
سال ها مصادف بود با روى كار آمدن قاجارها در ايران؛ 
ظهور ناپلئون بناپارت در فرانسه و ظهور وهابيت در نجد
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بروك  بولتى  در  در 1847  او  ايران.  در  مأموريتش  مشروح  گزارش  بعد 
درگذشت و لوحه ساده اى كه در كليساى روت موجود است، نه اشاره اى 
چشمگيرش در  موفقيت هاى  اقامتش در خارج مى كند و نه به  به مدت 

ايران. 7

روزنامه سفر خاطرات هيئت اعزامى انگلستان به ايران
 An account انگليسى  عنوان  با  جونز»  هارفورد  سر  «خاطرات  كتاب 
 of the transactions of his majesty's mission to the court of

Persia in the years 1807- 1811 مشتمل بر دو جلد است، جلد اول: 

در  كتاب  اين  اول  جلد  وهابى.  دوم:  جلد  ايران؛  به  اعزامى  هيئت  سفر 
سال 1354 خورشيدى به مناسبت پنجاهمين سالگرد بنيانگذارى سلسله 
پهلوى، از روى نسخه 1834 چاپ لندن، در مجموعه پنجاه كتاب ناياب 
اشرف  بنياد  توسط  گوناگون  زبان هاى  به  ايران  تاريخ  و  فرهنگ  درباره 

پهلوى به چاپ رسيد. 8
صالحى  مانى  ترجمه  است،  جلد  دو  هر  بر  مشتمل  كتاب  حاضر  ترجمه 
ترجمه روان و ساده ايست كه تا حد زيادى به متن اصلى وفادار مانده و 
توانسته است از فراز و نشيب بيان احساسات نويسنده برآيد، اما كتاب فاقد 

پيشگفتار يا مقدمه مترجم است، در صفحه اول كتاب چنين آمده است:
سپاه  توسط  درعيه  فتح  تا  را  وهابيون  كار  ابتداى  از  حاضر  «كتاب 
خوانندگان،  بيشتر  آگاهى  براى  برمى گيرد.  در  مصر،  پاشاى  محمدعلى، 
چند  نيز  و  مى آوريم  اختصار  به  خودمان  زمان  تا  را  وهابيون  كار  ادامه 
سر  كه  مدينه  در  نبوى  حرم  غارت  نيز  و  كربلا  فاجعه  درباره  جمله اى 
هارفورد جونز به اولى فقط اشاره اى كوتاه و به دومى اشاره اى غيرمستقيم 

داشته و توضيحى نداده. ذكر اين نكته لازم است كه ماخذ اصلى مطالبى 
و  عقايد  بررسى  و  نقد  و  ارزشمند «تاريخچه  كتاب  مى آيد،  ذيل  در  كه 
اعمال وهابى ها» ترجمه و نگارش «سيد ابراهيم سيد علوى» (اميركبير 

– چاپ دوم – 1365) است.»
پاراگراف بالا، اين انديشه را به ذهن خواننده متبادر مى سازد كه خاطرات 
جونز، درباره وهابيت است و نه درباره مأموريتش به ايران. خواننده حتى 
متوجه نمى شود مطالب بعدى درباره وهابيت، از جونز است يا از مترجم. 
هيچگونه  بدون  وهابيت،  تاريخچه  درباره  مطالبى  آوردن  از  پس  مترجم 

توضيح يا فاصله اى متن خاطرات جونز را آغاز مى كند.
خاطرات جونز مانند بسيارى از خودنگارى هاى ديگر، ردپاهايى از غرور و 
خودبزرگ بينى نويسنده آن دارد و مانند اغلب نوشته هاى اروپاييان گاه به 
گاه نگاهى تحقيرآميز به شرقى ها دارد، هرچند بايد منصف بود و اذعان 
كرد كه وى بر خلاف بسيارى از غربى ها نگاهى نسبتا منصفانه به شرق و 
به خصوص ايران دارد. وى يكى از دلايل انتشار خاطراتش را چنين بيان 
تعديل  باعث  شايد  تا  مى كنم  اشاره  مواردى  چنين  به  است: «من  كرده 
در ديدگاه نادرست و غير منصفانه اى شود كه درباره شخصيت ايرانيان 
ايرانيان  سطحى با  كتاب هايى  طريق  شده كه از  ايجاد  كسانى  ميان  در 
آشنا شده اند و يا از طريق آثارى كه با نوشتن مطالب بى ربط و مزخرف و 
داستان هايى عجيب و غريب و بى پايه و اساس و گاه سرتاپا دروغ، قصد 

دارند فقط خواننده را سرگرم كنند و به اعجاب وادارند»9
يكى از مهم ترين نكاتى كه در سرتاسر كتاب نظر خواننده را جلب مى كند، 
آشنايى كم نظير سر هارفورد جونز با زبان، فرهنگ و رسوم ايرانى است. 
وى به خوبى مى توانسته به فارسى سخن بگويد و بنويسد، و گويا آنقدر در 

سرجان ملكم، سرهارفورد جونز و سر گور اوزلى در دربار فتحعلى شاه 

نخستين سفير استعمار
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ادب فارسى تبحر داشته كه در خاطراتش از شيوه متكلفانه منشيان ايرانى 
حتى  نداشتند  حق  من  ايرانى  «منشى هاى  است:  نوشته  و  كرده  انتقاد 
يك كلمه، غير از آنچه خود من به آنها ديكته مى كردم، در اسناد رسمى 
مى كرد،  وظيفه  انجام  من  اصلى  منشى  عنوان  به  كه  شخصى  بنويسند. 
خودش  نويسندگى  سبك  زيبايى  به  و  بود  مالكم  ژنرال  خدمت  در  قبلا 
يعنى به پيچيدگى و بغرنجى عبارات و نوشته هايش افتخار مى كرد. سبك 
او خيلى شبيه سبكى بود كه دن كيشوت در آثار فلسيانو دى سيلوا، آنقدر 
نثر  متملقانه  شيوه  از  انتقاد  در  ديگرى  جاى  در  و  مى كرد.»10  ستايشش 
فارسى چنين آورده است: «... از او خواستم تا نامه تبريكى براى شاهزاده 
حاكم شيراز، به بهترين سبك و روشى كه خودش مى داند، بنويسد كه 
حاصل آن، نامه اى شد كه عقل سليم از فهم آن عاجز بود و از آن گذشته، 
او در نامه اش، همه شاهان و قهرمانان باستانى ايرانى، يونانى و رمى را 

خاك پاى فتحعلى شاه دانسته بود.»11
آگاهى او از فرهنگ ايرانى شگفت آور است. در اوان ورود جونز به ايران، 
خبر پيروزى ايرانيان در حمله به ايروان به همراه فرمان شاه رسيد. وى 
در اين قسمت خاطراتش مى نويسد: «خواننده مى تواند مطمئن باشد كه 
من در هر مناسبتى كه پيش آمد، فراموش نكردم كه از اين گفته شاه كه 
«قدم من خوب است» بيشترين استفاده را بكنم و اين براى من فوايد 
بسيارى در پى داشت چون ايرانيان عقيده دارند كه قدم خوب در برخى 
اين  از  هم  را  سايرين  حضورشان،  با  مى توانند  آنها  و  دارد  وجود  افراد 

موهبت برخوردار سازند.»12
وى در قسمت ديگرى از خاطراتش، نوشته است كه هنگام عبور هيئت 
همراهش از كشتزارهاى طالبى و هندوانه، دست زدن به محصولات را به 
دليل عدم حضور صاحب آنها ممنوع كرده بود، اما هنگامى كه صاحبان 
جاليزها قسمتى از محصولشان را به آنان هديه كردند، خطاب به همراهانم 

گفتم: «اكنون مى توانيد همه اش را بخوريد، چون حلال است»!13
شريدان يكى از همراهان جونز نيز در خاطراتش دليل تمام موفقيت هاى 
هيئت انگليسى و خروج گاردان و هيئت فرانسوى را «به خاطر آشنايى 
براى  كه  احترامى  و  ايرانى ها  رسوم  و  و  آداب  با  هارفورد  سر  كامل 

حساسيت هاى آنها قائل مى شود» دانسته است.14
آشنايى جونز به فرهنگ ايرانى و آداب دانى او وقتى بيشتر جلوه مى كند كه 
وى را با اولين وزير امور خارجه ايرانى ميرزا ابوالحسن خان ايلچى مقايسه 
كنيم، كه همزمان با مأموريت جونز عازم لندن شد. اين تفاوت هنگامى 
بيشتر جلوه گر مى شود كه حيرت ايلچى ايرانى را در حيرت نامه مى بينيم 
مظاهر  كليه  از  او  حيرت  و  كودكانه  گاه  و  ناشيانه  سخت  برخوردهاى  و 
عشق ها  در  سرخوشى اش  لندنى و  زيبارويان  تا  گرفته  پارلمان  غربى، از 
و ميهمانى هاى بانوان اشراف لندن و حتى اخراج معلم زبان انگليسى به 
بهانه تفاوت مكاتبه با مكالمه! با يك مقايسه نه چندان دقيق و علمى، 
به راحتى مى توان يكى از مهم ترين دلايل موفقيت انگليسى ها در عرصه 
فردوسى  بيت  گوياتر از  كلامى  هيچ  شايد  دريافت و  بين الملل را  روابط 

نباشد كه: فرستاده بايد فرستاده اى!
از  بويى  كمتر  او  خاطرات  دارد،  ايران  به  مثبتى  نگاه  كلى  طور  به  جونز 
خشونت و استعمار مالكم و تمسخر و استهزاى موريه برده است. وى در 
قسمتى از خاطراتش مى نويسد: «دوستانى بهتر، حقيقى تر و مهربان تر از  سرهارفورد جونز

جونز اگرچه در وضعيتى بحرانى براى كشورش، 
سفير ايران شده بود، اما از آنجا كه از سال ها پيش تر، 
دربار ايران و بزرگان اين كشور را مى شناخت، به خوبى 
به موضع انفعال دربار تهران و اميدهايى كه آنان به 
انگليسى ها بسته بودند، پى برد 
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ايرانيان وجود ندارد و هنگامى كه اعتماد و رازدارى لازم باشد، نااميدتان 
نمى كنند.»15

«ايرانى ها مسلما مردم بسيار مودب و باتربيتى هستند.»16
وى درباره ميهمان نوازى ايرانيان مى نويسد: «درباره مهمان نوازى عرب ها 
همچنين  كرده ام.  تجربه  را  آن  بار  چند  من  شنيده ايم؛  زيادى  مطالب 
نوشته هاى زيادى خوانده ام كه مطالب ناراحت كننده اى درباره روستاييان 
روا  زيادى  بى عدالتى  آنها  حق  در  من  نظر  به  و  كرده اند  اظهار  ايرانى 
داشته اند؛ به من بگو اى خواننده، كدام يك از اين دو مهمان نوازتر است؛ 
آن كس كه وقتى غريبه اى بر او وارد مى شود، برنجش را مى پزد، بره اش 
را مى كشد و كباب مى كند و با آن غريبه به خوردنش مى نشيند يا كسى 
كه وقتى هوا آنقدر سرد است كه جيوه دماسنج در محفظه اش جمع شده 
و تكان نمى خورد و برف حتى روى كلبه محل سكونتش را پوشانده و 
در حالى كه مقدار كمى سوخت مرغوب دارد اما آن را براى استفاده يك 
غريبه اختصاص مى دهد و در اتاقى جداگانه، فقط براى راحتى مهمانش، 
براى  مگر  نمى برد  آن  از  استفاده اى  هيچ  خودش  و  مى كند  روشن شان 
احترام گذاشتن به مهمانى كه در خانه اش پذيرفته است؟» «خودخواهى 
بوميان  نيكوكارى  و  كمك  از  اروپاييان  اگر  نيست...  آسيايى ها  ذات  در 
برخوردار نشده اند، تقصير خودشان بوده زيرا به طور كلى مسافران اروپايى 
حيله گرى،  دروغگويى،  طمعكارى،  خودخواهى،  از  كاملى  نمونه هاى 
قسمتى  در  داده اند.»17و  نشان  بوميان  به  خود  از  را  هرزگى  و  فساد  و 
خسيس  و  بداخلاق  طمعكار،  مردمانى  اغلب  «ايرانيان  مى نويسد:  ديگر 
معرفى شده اند، اما من فقط مى توانم بگويم كه در طول بيست و هفت 
سال آشنايى با آنان، از ابتدا تا انتها، هرگز با من اينطور نبوده اند و اگر 
مى خواستم، مى توانستم با انواع هدايا از هر گروه و طبقه اى از مردم به 

انگلستان بازگردم»18
خاطرات او همانند خاطرات اكثر غربى ها، حاوى جزئياتى است كه كمتر 
در منابع داخلى به چشم مى خورند. از قبيل فرهنگ عامه، مراسم استقبال، 
آتش بازى، شعبده بازى، انواع خوراك و پوشاك، انواع جواهرات، جزئياتى 
درباره زندگى روزانه شاه و وزيرانش، مطالبى درباره زنان و تاجران ايرانى، 
و  معادن  انواع  و  ايران  در  آبيارى  شيوه  دامدارى،  و  زرع  و  كشت  شيوه 
آبيارى  شيوه  تحسين  در  وى  است.  آورده  ايرانى  مسكوكات  همچنين 
ايرانيان مى نويسد: «من نمى گويم كه آب در ايران مثل نقره است، بلكه 

مى گويم مانند طلاست، براى همين است كه ايرانيان آشنايى ديرينه و 
قابل ملاحظه اى با قوانين هيدروليك دارند. «اختراع زاييده احتياج است» 
و نياكان ما ]انگليسى ها[ اطلاعات زيادى در اين باره نداشته و شايد فقط 
در همين حد مى دانستند كه اگر سطلى در آب چاهى فرو رود، از آب پر 
و  عجيب  مايع  اين  خواص  مهم ترين  از  بسيارى  با  ايرانيان  اما  مى شود 

متبرك آشنا بوده اند.»19
اگرچه جونز منصف تر از اغلب بيگانگانى بوده است كه درباره تاريخ اين 
ديدگاه  اغلب  ايرانى  پژوهشگران  و  مورخين  اگرچه  و  نوشته اند  سرزمين 
انگليسى  سفير  اگر  است  ساده لوحانه  اما  داشته اند،20  او  به  نسبت  مثبتى 
در  كه  جونز  بگيريم.  نظر  در  ايران  منافع  حافظ  يا  بى طرف  ناظرى  را 
وضعيت نگران كننده اى براى انگلستان، عازم ايران شده بود، تا حد امكان 
بايد اعتماد ايرانيان را به خود جلب مى كرد، بنابراين نمى توان او را يك 
و  زنديه  به  وى  علاقه  چه  دانست،  ايران  به  علاقمند  و  بى طرف  مأمور 
على الخصوص لطفعلى خان به وضوح آشكار است، اگر او همانند بسيارى 
از اسلاف و اخلافش، توهين چندانى به ايرانيان و قاجاريه نمى كند، نه 
نخستين  در  انگلستان  بحرانى  موقعيت  دليل  به  كه  مهر  و  لطف  سر  از 
او  عقايد  بيان  براى  جمله  بهترين  شايد  است.  نوزدهم  قرن  سال هاى 
جمله اختتام كتابش باشد: «از خدا بترسيد، به پادشاه احترام بگذاريد، به 

كشورتان خدمت كنيد.»
جونز اولين فرستاده پادشاه انگلستان به ايران است و به خوبى به اهميت 
مقام خويش وقوف دارد و بسيار جاه طلب و مغرور است. هرجا كه امكان 
دارد به تعريف و تمجيد از خود مى پردازد و در اين زمينه از گزافه گويى نيز 
ابايى ندارد. وى از بدو ورود به ايران بر انجام تشريفات و بزرگداشت مقامش 
اصرار مى ورزد و در هيچ موردى در اين زمينه گذشت نمى كند. به طور مثال 
وى در مورد اصرارش بر اجراى جزئيات استقبال در شيراز چنين نوشته است: 
«مشكل اصلى ما بر سر صدور دستورى از طرف حكومت بود كه خان ها و 
بزرگانى كه قرار بود به استقبال من بيايند، بايد پياده شوند و به من در حالى 
كه سوار بر اسب هستم، خيرمقدم بگويند. آنها تا مدتى با اين پيشنهاد مخالفت 
كردند و دليل شان اين بود كه خان ها و بزرگانى كه قرار است به پيشواز من 
بيايند، از اقوام دور شاه ايرانند. دليل من بر اصرار بر اين ابراز احترام، اين بود 
كه من نماينده پادشاه بريتانيا در ايران بودم. اين مسئله كه شايد بعضى ها 
آن را بى اهميت و حتى مسخره بدانند، در واقع مسئله بسيار مهمى بود. كار 

بخش دوم خاطرات جونز، به وهابيت پرداخته و در اين 
بخش تلاشى براى بى طرفى نشان نداده است، وى گاهى 
چنان در حمايت از وهابيون افراط ورزيده كه نوشته هايش 
به متون تبليغى براى وهابيون شبيه مى شود

نخستين سفير استعمار
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به آنجا كشيد كه من تهديد كردم از جايم تكان نخواهم خورد تا نامه اى به 
تهران بفرستم و وضعيت را شرح دهم و منتظر تصميم شاه ايران و وزيرانش 
بمانم. بالاخره حوالى ساعت هشت شب، يكى از منشى هاى شاهزاده نزد من 
آمد و خبر آورد كه پس از نشست چند ساعته مجلس مشاوران شاهزاده، با 
تقاضاى من موافقت شده است؛ آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه: «كسى كه 
صلاحيت نمايندگى يك پادشاه را داشته باشد، محترم تر از خويشاوندان پادشاه 

است، مخصوصا اگر همچون در اين مورد، خويشاوندى نزديك نباشد.»21
استفاده هايى  چه  كه  مى دانستم  چون  و  بود  مهم  فوق العاده  تصميم  اين 
مى توانم از آن در تهران بكنم و براى در نطفه خفه كردن لاف زنى ها و 
خودنمايى هاى احتمالى در روابطم با بزرگان آنجا، تقاضا كردم اين حكم 
را كتبا به من اعلام كنند كه قول دادند پس از ورودم به شهر، اين كار 

را بكنند...»
اگرچه ممكن است ذكر اين جزئيات بى مورد به نظر برسد، اما نشان از 
اهميت موضوع براى جونز دارد و وى به خوبى مى دانسته چه اهدافى را 
دنبال مى كند.او يك مأمور ساده كمپانى بود كه روياهاى بزرگى در سر 
مى پروراند و با ادعاى حل مشكلات افغانستان و زمان شاه مى خواست تا 

حد ديپلماتى بلندپايه در وزارت امور خارجه انگلستان ارتقا پيدا كند.
او اگرچه در وضعيتى بحرانى براى كشورش، سفير ايران شده بود، اما از 
آنجا كه از سال ها پيش تر، دربار ايران و بزرگان اين كشور را مى شناخت، 
به خوبى به موضع انفعال دربار تهران و اميدهايى كه آنان به انگليسى ها 
بسته بودند، پى برد و از همين رو بود هنگامى كه ميرزا شفيع در مذاكرات 
با  شد،  عهدنامه  مواد  از  يكى  تغيير  خواستار  مجمل،  عهدنامه  سر  بر 
مخالفت شديد جونز مواجه گشت. وزير ايرانى در پاسخ به اين برخورد، 
اظهار داشت حاضر نيست گول جونز را بخورد. سفير انگليسى، در صورتى 
حد  اين  تا  و  نداشت  اطمينان  خودش  به  ايرانيان  واهى  اميدهاى  از  كه 
خرفت  خطاب «پيرمرد  و  علنى  جسارتى  جرات  نبود،  مغرور  و  جاه طلب 
كله خراب» به وزير ايرانى و لگد زدن به شمع ها را نداشت و مجبور مى شد 

لااقل تا حدى شرايط ميرزا شفيع را بپذيرد.22
به نظر مى رسد جونز در خاطراتش در پى القاى دو موضوع محورى است، 
نخست تأكيد او بر دوستى و اتحادش با ميرزا بزرگ و حمايت وزير ايرانى 
از سفير انگليسى و دوم اصرار وى بر تخطئه و تحقير لرد مينتو و جان 

مالكم. 

هارفورد جونز در جابه جاى خاطراتش، از ميرزا بزرگ به عنوان دوست و رفيق 
قديمى، و «پشتيبان محكم و قابل اطمينان» ياد مى كند. البته اين گفتار، در پى 
پرداختن به شخصيت ميرزا بزرگ نيست كه تاريخ خود بهترين راوى صداقت، 
درستى و علو طبع اوست؛ اما به زعم نگارنده، چنين به نظر مى رسد تأكيد 
جونز به حمايت ميرزا بزرگ از او، به معناى تأكيدش بر حمايت ميرزابزرگ 
با  محرمانه اش  و  خصوصى  روابط  به  گهگاه  چنانچه  انگليسى هاست،  از 
ميرزابزرگ، نامه ها و فرستادگان فيمابين اشاراتى داشته است؛ البته بر طبق 
اسناد موجود وجود مكاتباتى ميان ميرزا عيسى قائم مقام و سر هارفورد جونز 
غير قابل انكار است، اما پر واضح است كه بزرگمردى چون ميرزاعيسى فارغ 
از انديشه حمايت از انگليسى ها يا فرانسوى ها، تنها در پى اعتلاى اين سرزمين 
بوده است. شايد يكى از بهترين نمونه هاى اين مكاتبات، نامه اى باشد كه 
ميرزا بزرگ خطاب به جونز نوشته و از محتواى آن چنين مستفاد مى گردد 
كه وزير ايرانى، به خوبى از روابط بين الملل و علت تعلل انگليسى ها در اجراى 
تعهداتشان در عهدنامه مالكم – كلانتر آگاه است. وى در اين نامه به تاريخ 12 
اكتبر 1805، يعنى درست زمانى كه ناپلئون در صدد گسترش روابط خويش 
با ايران است، خطاب به جونز چنين نوشته است: «... اگر در اثر كوتاهى و 
بى كفايتى انگليسى ها، در رابطه با عملى ساختن تعهداتى كه به شاهنشاه ايران 
داده اند، شاهنشاه ايران ميل دارد رابطه دوستى و اتحاد با فرانسه برقرار سازد، 
خواهش مى كنم در نهايت لطف و مرحمت مرا از اين مسئله مطلع نماييد... 
اگر انگليس در رابطه دوستى و اتحاد با روسيه به سر مى برد و اگر انگليس 
فكر و قضاوت مى كند كه صلح مابين ايران و روس بهترين چيز است، پس 
ما از دولت انگليس توقع داريم بر روسيه فشار بياورد و آنان را وادار كند هرچه 
زودتر گرجستان را تخليه كند و ارتش خود را از خاك ايران بيرون برد و به 
داخل مرزهاى روسيه عقب نشينى كند.»23نكته جالب تر در پاسخ جونز به اين 
نامه است، كه به جاى هرگونه پاسخ مستدل و قانع كننده به اين رفيق قديمى، 
متذكر مى شود كه مفاد نامه او را براى آگاهى دولت مردان انگلستان فرستاده 

است!24
جونز زمانى وارد ايران شد كه گاردان وزير مختار فرانسه در ايران، در حال 
خروج از اين سرزمين بود. گاردان كه پس از عقد قرارداد فين كن اشتاين 
با  جنگ  در  را  ايرانى  نيروهاى  داشت  ماموريت  بود،  شده  ايران  راهى 
روس ها يارى دهد، اما وى هنگامى وارد ايران شد كه فرانسه و روسيه 
پس از عقد قرارداد تيلسيت، در صلح به سر مى بردند و گاردان در موقعيت 

خاطرات سر هارفورد جونز، روايتى است از نخستين 
سال هايى كه انگليسى ها با تغيير سياست هاى خويش، به 
دنبال منافع جديدى اعم از سياسى و نظامى به ايران آمدند. 
روايتى شيرين از خامى ها و خوش دلى شرقى ها و زيركى و 
غرور انگليسى ها، حكايتى از اولين گام هاى استعمار
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كه  هنگامى  رو  همين  از  نداشت،  را  ايران  به  نظامى  كمك  اجازه  جديد 
پيشنهادات پى در پى صلح از سوى ژنرال گودويچ، با مخالفت سران ايرانى 
فرمانده  از  حمايت  در  گاردان  شد،  مواجه  ميرزابزرگ  على الخصوص  و 
روس به مشاجره با ميرزابزرگ پرداخت و با سپردن مكتوبى رسمى در 
اين  به  را  درباريان  ساير  و  شاه  فتحعلى  روس ها،  صلح طلبى  به  اعتماد 
صلح مجاب نمود.25 كوتاه زمانى بعد كه گودويچ با شكستن اين عهد به 
سرزمين هاى ايرانى حمله برد، ميرزابزرگ كه از ابتدا نيز به وعده صلح 
روس و فرانسه طرفى نبسته بود، راه نجات ايران را در ورود فرستادگان 
انگليسى جستجو مى كرد. نامه ها و فرستادگان محرمانه اى نيز كه جونز 
بارها به آن اشاره كرده، نه دليل انگليسى دوستى ميرزا بزرگ، كه مبين 
آشكار وطن پرستى اوست. اين دوستى قديمى نيز، نه به معناى حمايت 
ميرزا بزرگ از انگليسى ها و شخص جونز، كه احتمالا يك رفاقت قديمى 
ميرزا  والاى  است.انديشه هاى  گذشته  خوش  روزهاى  خاطرات  يادگار 
در  جونز  چنانچه  است،  يافته  انعكاس  نيز  جونز  خاطرات  در  حتى  بزرگ 
قسمتى از خاطراتش از قول قائم مقام مى نويسد: «آقاى عزيز! با مديريت 
صحيح، توليدات و در نتيجه، درآمد ايران مى تواند چند برابر شود؛ و اين 

را خود شما، بهتر از من مى دانيد.»26
مينتو  لرد  و  مالكم  تحقير  و  تخطئه  به  خاطراتش  جاى  جاى  در  جونز 
جونز  سفارت  مخالف  هند،  فرمانفرماى  مينتو  لرد  اگرچه  است.  پرداخته 
به ايران بود و جونز نيز بارها و بارها از او با نفرت ياد كرده و خواننده 
را به مسند قضاوت نشانده است، اما نگاهى به اوضاع روابط بين الملل، 
صلح روسيه و فرانسه و نگرانى انگليسى ها از جانب هند، نشان مى دهد 
كه انگليسى ها به خوبى از تزلزل صلح ناپلئون و الكساندر آگاهى داشتند، 
تعليق  وضعيت  در  ايران  داشتن  نگه  جهت  در  آنان  تلاش هاى  تمام  و 
ميرزا  مدت  طولانى  است.27سفارت  بوده  ناپايدار  صلح  اين  شكستن  تا 
جونز،  جاى  به  اوزلى  گور  سر  سفارت  لندن،  به  ايلچى  خان  ابوالحسن 
عدم  و  ريودوژانيرو  به  انگليسى  هيئت  رفتن  و  راه  كردن  گم  ماجراى 
اختيار جونز در عقد قرارداد دائمى كه چند بار در خاطراتش به آن اشاره 
از  نشان  دارد.  مالكم  و  جونز  منازعات  بودن  ساختگى  از  نشان  كرده، 
ساختگى بودن منازعات جونز و مالكم دارد. شايد يكى از دلايل شكست 
مالكوم در ايران شتاب زدگى و خشونت وى بوده است، چنانچهجونز نيز در 
خاطراتش دليل موفقيتخويش را سكوت و آرامش خويش و علت شكست 

مالكم را در پيش گرفتن روش تهديدآميز نوشته است.28
جونز در قسمتى از خاطراتش مى نويسد «قصد دارم همه اقداماتم را با نقشه ها 

و طرح هاى او ]مالكم[–تا جايى كه از آن مطلع باشم- هماهنگ سازم.»29
در واقع انگليسى ها در تلاش بودند چه با اعمال تهديد و ارعاب و چه با 
وعده و وعيد و مذاكره، فتحعلى شاه را وادار به عقد اتحاد با انگليسى ها و 
واگذارى يكى از سواحل و جزاير خليج فارس به انگليسى ها نمايند. جونز 
در نامه اى خطاب به مالكم اظهار اميدوارى كرده است كه بتواند وى را در 
رسيدن به اهدافش در خليج فارس يارى رساند.30 وى در تهران، با اضافه 
كردن ماده اى در عهدنامه مجمل، سعى كرد تا حضور نظامى انگليسى ها 

را در خليج فارس، حمايت آنان از ايران وانمود كند و دولت ايران را ملزم 
به تهيه آذوقه براى آنان نمايد. با موفقيت جونز در تهران، طرح حمله به 
خارك به دستور لرد مينتو براى مدتى نامعلوم به تعويق افتاد، اما جونز نيز 
حتى با وعده افزايش كمك هاى نقدى به ايران، نتوانست موافقت شاه 
براى واگذارى قشم يا هر جزيره ديگرى به انگليسى ها را جلب نمايد.31 
تمام اينها و بسيارى دلايل ديگر، سندى است بر اينكه مأموريت مالكم و 

جونز دو روى يك سكه و هر دو با يك هدف صورت گرفته اند.
آن  انگليسى  متن  به  نگارنده  متاسفانه  كه  جونز،  خاطرات  دوم  بخش 
از  تاريخچه اى  شامل  بخش  اين  دارد.  نام  «وهابى»  نداشت،  دسترسى 
وهابيت، جنگ هاى ترك ها و وهابيون، حمله به كربلا و ساير شهرهاى 
با  انگليسى ها  جنگ هاى  برخى  شرح  وهابيون،  توسط  مسلمين  مقدس 
در  جونز  شخصى  مشاهدات  برخى  و  دريايى  دزدى  عنوان  تحت  قواسم 
بصره و بغداد است. همچنين بخش هايى از آن بهاداره امور قضايى، منابع 

مالى و درآمدها، جنگ ها و امور نظامى وهابيون پرداخته است. 
جونز در اين بخش هيچ تلاشى براى بى طرفى نشان نداده است، وى گاهى 
چنان در حمايت از وهابيون افراط ورزيده كه نوشته هايش به متون تبليغى 
براى وهابيون شبيه مى شود. نوشته جونز و اشاره اش به دوستى انگليسى ها 
و وهابيون و حفظ احترام متقابل شايد يكى از نخستين نشانه هاى حمايت 
انگليسى ها از وهابيت باشد. وى هنگام شكست لشكريان على پاشا از وهابيت 
نوشته اين لشكركشى باعث شد «ترس وهابيون از لشكريان عثمانى زايل شود 
و از آن به بعد به ديده حقارت در آنها بنگرند» همچنين «مى تواند تصورى از 

نخستين سفير استعمار
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چگونگى رفتار استثنايى و خارق العاده نمايندگان و ماموران ابن سعود و به طور 
كلى همه افراد وهابى ارائه دهد.»32

وى در قسمتى از خاطراتش در حمايت از وهابيت چنين آورده است: «همه 
سعى و كوشش عبدالوهاب فقط در جهت پيرايش و اصلاح سوءاستفاده ها 
و سهل انگارى هاى ساير علماى مذهبى در اجراى آن احكام بود.» جونز 
عبدالوهاب را يك اصلاح گر ناميده است و ترك ها را متهم كرده كه بدون 
تحقيق درستى درباره عقايد و سخنان عبدالوهاب، تعاليم و اصول عقايد 

او را بدعت در دين اعلام كردند.33
جونز كه نوشته هايش را با شكست وهابيون از ترك ها به پايان برده است، 
با بى ارزش جلوه دادن پيروزى ابراهيم پاشا، نوشته است: «ابرهاى تيره 
روى شخصيت او ] ابراهيم پاشا[ و پدرش سايه انداخته است كه طبق 
يك مثل شرقى خورشيدى قوى تر از خورشيد قلم من هم نمى تواند آن 
را پراكنده سازد. هرگاه براى ملت يا گروهى پيمانه پر شود... او... رهبرى 
ضعيف را روى كار مى آورد براى آنان كه بايد تنبيه شوند و رهبرى قوى 

را براى آنان كه بايد احكام خشم و غضب او را اجرا كنند.»34
خاطرات سر هارفورد جونز، روايت شيرينى است از نخستين سال هايى كه 
انگليسى ها با تغيير سياست هاى خويش، به دنبال منافع جديدى اعم از سياسى 
و نظامى به ايران آمدند. روايتى شيرين از خامى ها و خوش دلى شرقى ها و 

زيركى و غرور انگليسى ها، حكايتى شيرين از اولين گام هاى استعمار. 
ترجمه حاضر كتاب اگرچه ترجمه روانى است، اما متأسفانه مترجم، آن 
را تنها به عنوان يك كتاب به فارسى ترجمه كرده و نه به عنوان متنى 
بيشتر از  آگاهى  گويا  تاريخ دارد و  درباره  اندكى  اطلاع  مترجم  تاريخى. 
تاريخ را چندان مورد لزوم نمى ديده است. در متن كتاب، برخى اشتباهات 
فاحش در ترجمه اسامى اشخاص، اماكن و قبايل وجود دارد. شايد يكى از 
مهم ترين اين اشتباهات ذكر حسنعلى ميرزا شجاع السلطنه به عنوان والى 
فارس است، اين در حالى است كه قريب به تمام دوره فتحعلى شاه قاجار، 
حكمرانى ولايت فارس بر عهده حسينعلى ميرزا فرمانفرما بوده است و نه 

حسنعلى ميرزا شجاع السلطنه. 
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